انترناسیونال ۶۶۹

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

افزایش  گرانی و بیکاری و حقوقهای نجومی در سالگرد برجام! 
یک موضوع داغ رسانه ها ثمرات و دستاوردهای برجام یکسال پس از انعقاد توافق اتمی است. به روال همیشه رسانه های اصولگرا به بی نتیجگی برجام و عدم پایبندی دولت آمریکا به تعهداتش می پردازند و رسانه های حامی دولت روحانی در وصف دستاوردهای برجام قلمفرسائی میکنند. اما حتی   رسانه های طرفدار دولت هم  دستاورد ملموسی برای عرضه ندارند. اساس بحث مدافعین برجام  اینست که بدون توافق اتمی وضعمان بسیار بدتر از این که هست می شد! رفسنجانی در دفاع از برجام  ناتوانی در فروش نفت در شرایط پیش از توافق هسته ای رابه جناح رقیب یادآوری میکند و روحانی بااین پیشنهاد که ۲۳ تیرماه، روز امضای توافق اتمی، را به عنوان روز "تعامل با جهان" بنامیم، میگوید: "۲۳ تیرماه ثابت کرد همانطور که در میدان جنگ قادریم در برابر توطئه‌های جهانی بایستیم و با آنها مقابله کنیم و برای ملت پیروزی به ارمغان آوریم، در صحنه سیاسی، حقوقی و فنی هم این قدرت را داریم و می‌توانیم از حقوق ملت دفاع کنیم."
   این  مقایسه توافق هسته ای با جنگ خواه ناخواه سر کشیدن جام زهر در پایان جنگ با عراق را یادآوری میکند. جنگ با عراق پیروزی ای به ارمغان نیاورد. ناگزیر شدند جنگ با عراق را تمام کنند چون کل نظامشان در اثر جنگ در حال فروپاشی بود. یکسال قبل هم پروژه هسته ای را کنار گذاشتند چون این بار تحریمهای اقتصادی شیرازه نظامشان را از هم گسیخته بود. جمهوری اسلامی در هر دو مورد ناگزیر شد جام زهر تسلیم و عقب نشینی در برابر دشمنی که بمنظور حفظ سلطه اش بر توده مردم ناراضی علم کرده بود را سر بکشد چون در غیر این صورت از نظام و حاکمیتش اثری باقی نمیماند. بحث بر سر دستاوردهای برجام نیست - همانطور که ختم جنگ با عراق دستاوردی نداشت- بلکه اساس مساله، از دید حکومتی ها، دفع "خطر" سرنگونی از سر جمهوری اسلامی است. 

 تا آنجا که به توده مردم مربوط میشود جمهوری اسلامی، با یا بدون برجام، بجز سرکوب و فقر و بیحقوقی مفرط برای کارگران و زنان و جوانان و نود و نه در صد مردم ایران ثمری نداشته است و باید شرش را از سر جامعه کم کند. شاخص و تعیین کننده رابطه توده مردم با حکومت نه میزان فروش نفت و یا کم و زیاد شدن واردات و صادرات است و نه تعداد معاملات و نشست و برخاستها با صاحبان سرمایه و نمایندگان بانکها و شرکتهای خارجی. شاخص افزایش بیکاری به سطح ۱۰ میلیون و تورم ٣۴ تا ۷۹ درصدی و دستمزدهای یک چهارم خط فقر و افزایش اعدامها و دستگیریها و بزن و ببندها و از سوی دیگر حقوقهای نجومی چند ده و چند صد میلیونی و اختلاس و دزدیهای  میلیاردی مقامات  حکومتی و ایت الله ها و آقازاده ها است. برجام به هر نتیجه ای برسد جمهوری اسلامی از "خطر" گسترش اعتراضات و مبارزات توده مردم علیه کل این نظام غارت و توحش راه نجاتی نخواهد داشت. جام زهر نهائی را مردم ایران به جمهوری اسلامی خواهند نوشاند. 

  بودن یانبودن؟ مساله این نیست!

اخیرا رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی در سخنرانی اش در نشست سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با حضور مریم رجوی، دو بار از مسعود رجوی با عنوان مرحوم یاد کرد و این امر بار دیگر به شایعه مرگ مسعود رجوی دامن زد. سازمان مجاهدین حتی بعد از این اتفاق در مورد این مساله سکوت کرده و موضوع مرگ و یا زندگی مسعود رجوی را همچنان در پرده ابهام نگاهداشته است. این موضوع ممکن است برای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و یا مقامات دولتی و پارلمانی در غرب و شرق که میخواهند در تانگوی سیاسی شان با حکومت اسلامی با کارت مجاهدین بازی کنند، اهمیتی داشته باشد ولی از نظر مردم ایران و مبارزات و اعتراضات اجتماعی که در ایران جریان دارد کمترین ارزش و حایگاهی ندارد.

 سازمان مجاهدین مدتهاست به مبارزات و اعتراضات اجتماعی بی ربط شده است و استراتژی اتکا به دولتهای غربی و منطقه ای و ایفای نقش در سناریوهای رژیم چنجی را دنبال میکند. در چنین استراتژی ای ممکن است شبح یک شیخ و قاعد مخفی و پشت پرده مفید واقع شود ولی نیاز چندانی به یک رهبر سیاسی علنی و اجتماعی نیست.  

از سرنوشت مسعود رجوی کسی مطلع نیست دقیقا به این دلیل که حیات وی در حیات سیاسی جامعه و حتی در میان نیروهای اپوزیسیون تاثیر محسوس و قابل مشاهده ای ندارد. شایعه مرگ مسعود رجوی در سیزده سال گذشته قابل تائید و یا تکذیب نبوده است به این خاطر که رهبر مجاهدین، زمانی هم که چنین شایعه ای در کار نبود، در دیدگاه جامعه و مردم حیات سیاسی محسوسی نداشت. سازمان مجاهدین حتی در دیپلماسی نشست و برخاست با مقامات دولتی و پارلمانی در غرب و در شرق نیازی به مسعود رجوی ندارد. به احتمال زیاد بسیاری از این مقامات مانند رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان بر این باورند که مسعود رجوی مرحوم شده است. 

سازمان مجاهدین نه بخاطر فعالیتهای دیپلماتیک اش، بلکه اساسا به خاطر حفظ  فرقه ایدئولوژیک خودش به وجود مسعود رجوی نیازمند است. اگر چنین سازمانی میتواند مرگ و زندگی رهبرش را در پرده ابهام نگهدارد دقیقا به این دلیل است که سازمانی است با خصوصیات و  مناسبات درونی یک فرقه سری و مخفی نظیر فرقه اسماعیلیه و یا لژهای فراماسونری. ناروشنی مرگ و زندگی شیخ و مراد چنین سازمانی را باید بحساب رمز و راز متعارف فرقه های قرون وسطائی گذاشت. 

بر این نکته هم باید تاکید کرد که سازمان مجاهدین معمولا هر اعتراض و نقدی نسبت به سیاستها و مناسبات تشکیلاتی اش را به حساب دفاع از "حکومت آخوندی" میگذارد. در مورد اخیرهم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی  این روزها شایعه مرگ مسعود رجوی را بپای پیروزهای خود علیه "منافقین" نوشته است، سازمان مجاهدین ممکن است همین شیوه را بکار ببرد. جواب نیروهای چپ و انقلابی به این نوع تلاشها، مبارزه پیگیری است که علیه جمهوری اسلامی به پیش میبرند. مجاهد اهل این مبارزه نیست اما حداقل کاری که میتواند در برابر تبلیغات ضد منافقینی "حکومت آخوندی" انجام دهد شفافیت و علنیت و رفع ابهام از سرنوشت مسعود رجوی است. حتی از نقطه نظر منافع سازمانی فرقه مجاهد، این رفع ابهام شیوه بهتر و مفیدتری است. 

تعفن و تحجری بنام "حجاب و عفاف"  
جمهوری اسلامی هفته ۱۹ تا ۲۵ تیرماه را هفته حجاب و عفاف اعلام کرده است. همین دو کلمه "حجاب و عفاف" عمق تعفن مقدسات و اخلاقیات پوسیده و عهد دقیانوسی اسلامی را برملا میکند! زن را به کالای جنسی و ابزار لذتجوئی مرد تنزل میدهند و بعد برای دورنگهداشتنش از نگاه نامحرم - یعنی مردانی که شرعا صاحب این کالا نیستند- آنرا در بسته بندی ای بنام  حجاب می پیچند. همه مراجع تقلید در واجب بودن حجاب بمنظور "مصون داشتن" زنان، و بقول خامنه ای "پوشش هندسه بدن زن"،  از "نگاه نامحرم" اتفاق نظر دارند. در فتواها و رساله های این مغزهای متحجر تجاوز به دختران نه ساله، فحشا تحت عنوان صیغه موقت، و حتی لذتجوئی جنسی از نوزادان امری شرعی و بلامانع و کاملا مجاز و اخلاقی است اما عریان بودن بدن زن "بالاتر از مچ دست" بی عفتی است! با عریانی موی زنان، و با شادی و خنده و رقص و ورزش شان و حتی حضورشان در استادیومهای ورزشی، "ناموس مرد" و اسلام محافظ آن به باد میرود!  

میگویند اخلاقیات هر کس  نماینده ارزشها و تلقیات و طرز تفکر او نسبت به دیگران است. اخلاقیات اسلامی  تنها تحجر و عقب ماندگی و نرینه سالاری معتقدینش را برملا میکند و بس! 

زنان و اکثریت عظیم مردم ایران اخلاقیات دیگری دارند. مقابله با هر نوع تبعیض جنسیتی، مخالفت با حجاب و آپارتاید جنسی و مقابله با فرهنگ پوسیده ای که زن را ناموس و مایملک مرد و در ردیف  محجوران و صغیران میداند در محورارزشها و اخلاقیات جامعه قرار دارد. اگر این تقابل و مبارزه گسترده میان فرهنگ انسانی توده مردم و ارزشهای پوسیده اسلامی حاکم وجود نمیداشت، نیازی به اعلام هفته حجاب و عفاف نمی بود! در ایران جمهوری اسلامی همه هفته ها هفته بچالش کشیدن زن ستیزی حکومتی ها است! 
